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و كنـشگران سياسـي عـصر مـشروطيت و از رجـال و      ن  زاده از فعـالا    تقـي سيد حسن   
 بـه همـين دليـل       و ادبي دوران پهلوي بوده      -يهاي علم  كارگزاران سياسي و شخصيت   

از جمله   ، اجتماعي ي و هاي مختلف سياس   هاي وي در عرصه    ها، نظرات و كنش    ديدگاه
 حاضـر رويكـرد     در پـژوهش  . اسـت حائز اهميت فراواني    ها    عرصة برخورد با قوميت   

 پرسـش در پاسخ به . ه استگرفت قرار كاوش  موردهاي قومي سياستزاده در قبال  تقي
  مـدعاي اصـلي    ،هاي قومي در ايران عصر پهلوي      زاده با سياست    تقي مواجهةچگونگي  

آمـد كـه    شمار ميه ست كه وي با وجود آنكه كارگزار سيستمي ب  ا  اين نگارندگان مقاله 
 امـا خـود معتقـد بـه نـوع           ،كـرد  را مـي  قومي همانندسـاز اجبـاري را اج ـ      هاي    سياست
دهـد كـه تعلـق خـاطر         هاي پژوهش حاضر نشان مـي      يافته. آميز آن بوده است    مسالمت

  عـدم تـشتت و      وحـدت ملـي و فرهنگـي و        ،پرسـتي  زاده به مفاهيمي چون وطـن      تقي
ــذيرش   ــه ســمت پ ــساهل، هــدايتگر وي ب همچنــين دموكراســي، آزادي، اعتــدال و ت

 ـ    . آميز بـوده اسـت      مسالمت  قومي همانندسازي هـا و    ويـژه در ديـدگاه     هايـن رويكـرد ب
هاي زباني و نحوة مواجهـه       گرايانه، سياست   قوم هاي  زاده در قبال گرايش    هاي تقي  كنش

 »گـوردون «اين مقاله براساس نظرية همانندسازي  . استبا ايلات و عشاير كاملاً نمايان       
     امـع چنـدقوميتي تحليـل      عـد سـاختاري و فرهنگـي در جو        كه همانندسازي را در دو ب
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آوري شـده از منـابع       هـاي جمـع    تحليلـي براسـاس داده    - توصيفي يكردكند و با رو    مي
 به رشتة تحريـر   ، مقالات، اسناد تاريخي و ساير منابع انتشاريافته         ها  بامكتوب چون كت  

  .است
آميـز،   سـازي مـسالمت   سياسـت قـومي، همانند      پهلـوي،  زاده، تقـي :  كليـدي  هاي  واژه

  جباريسازي اهمانند
  

  مقدمه
 در مقـام نماينـدگي      وي.  است ثيرگذار در تاريخ معاصر ايران    أهاي ت   شخصيت  جمله زاده از  تقي

نگار، نويـسنده    مجلس، استانداري، وزارت، سفارت و رياست مجلس سنا و يا در نقش روزنامه            
ظهـور  به منصة   ثيرگذاري را   أو محقق علمي و ادبي، در دوران زندگي نسبتاً طولاني خود اين ت            

 راديكـال و پرشـور عـصر مـشروطيت،           با عنوان انقلابـيِ    زاده  رسانده است؛ به همين دليل تقي     
 چه در دوران حيات     ،كارگزار ديكتاتوري رضاشاه، مشاور شاه و رجل سياسي عصر محمدرضا         

. اسـت  گرفتـه  قـرار  اي  مثبـت و منفـي گـسترده     هاي قضاوتدر معرض    ،خود و چه پس از آن     
 كه از معرفي او به عنوان يك مبارز         زاده   تقي هاي صورت گرفته دربارة    گستردگي طيف قضاوت  

را شـامل   ) 293: 1385علوي،  ( تا يك عامل انگليس   ) 415 :1397 الهي،( پرست حقيقي  و وطن 
 هـاي  كـنش هـا و   در اين راستا شناخت ديدگاه    .  دارد  تناقضات موجود   حكايت از عمق   ،شود مي
 گـسترده    حجم گيري اجتماعي مختلف كشور كه به شكل      -ي موضوعات سياس   قبال زاده در  تقي

  .است وي منجر شده، حائز اهميت فراواني دربارة اظهاراتو متناقضي از 
 موضـوعي   ؛هاي قومي اسـت     با اقليت  مواجههيكي از اين موضوعات بحث قوميت و نحوة         

 خود را   ،شد  كه توسط دولت اجرا مي     صيهاي خا  ويژه در عصر پهلوي و به دليل سياست        هكه ب 
 ،در ايـن ميـان    . و واكنش نخبگـان زيـادي را بـه همـراه داشـت            به عنوان يك چالش نشان داد       

 هـاي قـومي    و سياسـت    بحث قوميت   با مواجههنحوة  قبال   نخبگان سياسي در     رويكردشناخت  
هـاي   توانـد بـه درك چرايـي و چگـونگي پيـدايش چـالش               و مـي    اسـت  داراي اهميت فراوان  

زاده دربارة نوع مطلوب     هاي تقي  در همين راستا شناخت ديدگاه    . ندكمك  گرايانه در ايران ك    قوم
 .باشيم ميآن    واكاوي  اصلي مقاله حاضر است كه به دنبال       در ايران، موضوع   قومي   هاي سياست

زاده بوده و بـا       هاي تقي   ها و سخنراني    اي كه شامل نوشته     در اين زمينه با استناد به منابع كتابخانه       
 تحليل محتوا، ابتدا ابعاد نظري شخصيت وي و سپس بعد كنـشگرانة متـأثر از                استفاده از روش  

  .آن مورد بررسي قرار گرفته است
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  پيشينة پژوهش
زاده به دليل جايگاه و اهميتش در تـاريخ معاصـر ايـران، توجـه بـسياري از نويـسندگان و                       تقي

در راستاي كالبدشـكافي    پژوهشگران را به خود جلب كرده و به همين دليل كثرت آثار منتشره              
هـاي    در اين راستا مي توان به نمونـه       . هاي مختلف را شاهديم     تفكرات و عملكرد وي در زمينه     

   :زير اشاره كرد
ويـژه    ها و آثار او بـه      با نگاهي به فعاليت   » زاده  سيد حسن تقي  «عبدالحسين آذرنگ در مقالة     

زاده حدوداً از دوره ميانسالي كـه         تقيمشي اعتدالي او در سنين مياني اشاره كرده و نوشته است            
كرد، مـدافع و مـروج مبـاني حفـظ و تقويـت               با احتياط و وسواس از افراط و تفريط پرهيز مي         

 ملي، تاريخي، اخـلاق متكـي بـر مبـاني           -فرهنگ ملي، زبان فارسي، بنيادهاي وحدت فرهنگي      
اي ناقص    ذرنگ او را آميزه   با اين حال، آ   ). 48: 1381آذرنگ،  (مذهبي و خردگرايي اعتدالي بود      

جمـشيد  . و ناتمام از دو سر طيف در موضوعات مختلف برشمرده است كه به آنها پرداخته بود        
هـاي او دربـارة مدرنيتـه پرداختـه و      به واكاوي ديـدگاه » زاده و مسئلة تجدد تقي«بهنام در مقالة    

ر عامـل خلاصـه   را در چهـا ) جـوهر مدرنيتـه  (نوشته است وي شرايط رسيدن به ايـن مرحلـه       
تر، آزادي براي همه طبقات ملت؛ عامل دوم مليـت و وحـدت               عامل اول و از همه مهم     : كند  مي

بهنـام،  (بازي افراطي يا شوونيسم؛ و عامـل چهـارم تـساهل              ملي؛ عامل سوم جلوگيري از ملت     
1382 :86 .(  

 ـ  » سه زندگي در يك عمر    : زاده  سيد حسن تقي  « همايون كاتوزيان در مقالة      هـاي   دگاهبـه دي
مثبت او در قبال دموكراسي و مدرنيته و نظرات انتقادي وي نسبت به ناسيوناليسم رمانتيك كـه                 

  . ، اشاره كرده است)41: 1382كاتوزيان، (دانست  آن را غلط و خطرناك مي
بررسي كارنامه سياسي و آرا و عقايد سيد حسن         «مصطفي باقرصاد و محمد خاني در مقالة        

اند و از     ويژه ناسيوناليسم رمانتيك پرداخته     ت وي دربارة موضوعات مختلف به     به نظرا » زاده  تقي
رنجانـد و بـه       فارسيسم، اقـوام ايرانـي ديگـر را مـي           زاده مبني بر اينكه افراط در پان        نگراني تقي 

، )439: 1389باقرصاد و خـاني،     (رساند    وحدت و همبستگي و هماهنگي ملت ايران آسيب مي        
  . اند سخن گفته
زاده در قبـال موضـوعاتي        دهد كه هرچند در آنها به نظـرات تقـي           ي اين آثار نشان مي    بررس

چون ناسيوناليسم، وحدت ملي، دموكراسي و عناصر مرتبط با آنها پرداخته شده، اما اين مفاهيم               
اصـولاً ارتبـاط   . انـد  هاي قومي تعريف نـشده  مند و در ارتباط مستقيم با سياست به صورت نظام 

. هاي قومي دغدغة اصلي پژوهشگران آن آثار نبـوده اسـت           زاده و سياست    هاي تقي   ميان ديدگاه 
 بـه   روشـنفكران آذري و هويـت ملـي و قـومي،          زاده در كتـاب       البته در اين زمينه علي مرشدي     
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زاده و ارتبـاط وي بـا موضـوع قوميـت اشـارة كوتـاهي كـرده و او را جـزء تجـددگرايان                          تقي
 را اتخـاذ    -از جمله مشكلات قومي   - راه حل مشكلات ايران      غيرماركسيستي به شمار آورده كه    

زاده نوشته اسـت      وي دربارة تقي  ). 3: 1380زاده،    مرشدي(دانسته است     و اعمال شيوة غربي مي    
  هـا گرفتـار آن   تركيسمي كـه برخـي از آذري   ستيزي مرسوم در دورة رضاشاه و پان  فارغ از ترك  

داد و تأمين اين مصلحت را مـساوي بـا نـابودي          ميبودند، مصلحت ملي كشور را مد نظر قرار         
زاده بـا    زاده بـسيار كوتـاه بـه ارتبـاط تقـي            البته مرشدي ). 79همان،  (دانست    ها نمي  هويت  خرده

موضوع قوميت پرداخته و با وجود اشاره بـه بحـث زبـان در ديـدگاه وي، از آوردن مـصاديق                     
ومي عصر پهلـوي خـودداري كـرده        هاي ق  بيشتر از عملكردش در قبال عناصر مختلف سياست       

  .خلأيي كه در ديگر آثار مورد بررسي نيز وجود داشته است. است
  

  هاي قومي انواع سياست
 از  .اشاره كرد  سازهمانند وگرا    كثرتسياست قوميِ    به دو نوع   توان   مي بندي كلي  تقسيمدر يك   

مـارش و  ( وع اسـت گرايي، اعتقاد بـه تفـاوت و تن ـ         ويژگي اصلي و اساسي كثرت     1اسميتديد  
هاي قومي بـه همـان         گروه 2گرايي ملشويچ،   شناسانة كثرت   در نگاه هستي  . )332: 1384استوكر،  

بـر  ). 69: 1391ملشويچ،  (اندازه كه از هم جدايند، با هم نيز هستند؛ البته وجودهاي نسبتاً برابر              
هـا را    ين تفـاوت  هاي مبتني بر ا     هاي قومي و فرهنگي و گروه      گرايي تفاوت   همين اساس، كثرت  

اجتمـاعي پذيرفتـه اسـت، امـا در          -به رسميت شناخته و آن را به عنوان يك واقعيت فرهنگـي           
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي     نـژادي و تفـاوت   -ي كاهش و يا نابودي تمايزات قوم   همانندسازي

هاي گروه اكثريت  سازي، باورها و ارزشهمانند). Alba & Nee, 1997: 863(مورد توجه است 
 در مقابل ،)Verkuyten, 2011: 791( شود اهميت بيشتري براي آنها قائل ميو  كند ميوجيه را ت

   ).801 همان،(د هاي قومي بيشتر نگاه منفي دار به اقليت
 و در كـاري كـه بـر         3 گوردون .ام.  ميلتون سازي در شكل كلاسيك آن توسط     همانندمفهوم  

از ايـن مفهـوم وضـعيتي نـامتوازن را     ي وبرداشـت  . دش ـ مطرح ،ها انجام داده بود   روي قوميت 
در ايـن مـسير، محـو       . دشـو  كه در آن يك گروه كاملاً جـذب ميزبـانش مـي           ترسيم كرده است    

ــروه ــت    گ ــوان هوي ــه عن ــومي ب ــاي ق ــا ارزش   ه ــزا ب ــاي مج ــاهديم    ه ــايز را ش ــايي متم   ه
)Gordon, 1964: 64-81.(  

ي دقيـق ميـان رفتارهـاي    از ديد گوردون كليد اصلي فهم پروسة همانندسـازي، تمايزگـذار   
                                                 

1. Smith 
2. Malesevic 
3. Milton. M. Gordon 
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؛ بـه همـين دليـل بـا وجـود آنكـه سـطوح               )67همان،  (فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي است      
گانـه نظيـر همانندسـازي فرهنگـي، همانندسـازي            مختلف همانندسازي را شامل مراحل هفـت      

ــستاري    ــازي اي ــويتي، همانندس ــازي ه ــادي، همانندس ــازي م ــاختاري، همانندس ــشي؛ -س  بين
امـا تأكيـدش بـر دو بعـد      ،)71همـان،  (دانـسته   ري و همانندسازي مدني مـي همانندسازي رفتا 

  . فرهنگي و ساختاري در فرايند فوق بوده است
هـا در    بيانگر استحالة الگوهـاي فرهنگـي اقليـت       همانندسازي فرهنگي برداشت گوردون از    

ها به   يت نيز ورود اقل   همانندسازي ساختاري نگاه وي به    . خصايص فرهنگي جامعة ميزبان است    
وي در اين فراينـد  . )همان(دهد  ها، تشكيلات و نهادهاي جامعه ميزبان را نشان مي درون محفل 

هـاي    همانندسـازي  ؛ موضوعي كه در   )81همان،  (ويژه بر حذف تعصب و تبعيض تأكيد دارد           به
نيز براساس تساوي در حقوق مدني بـراي همـه          ) 71همان،  ( بينشي   -مدني، رفتاري و ايستاري   

همانندسـازي  . بـه آن اشـاره دارد     ) 265همـان،   (ن توجه به نژاد، مذهب و يا پيـشينة ملـي            بدو
هاي مختلف قـومي را مـد نظـر قـرار             ساختاري سطح بالاتري از تعامل اجتماعي در ميان گروه        

هاي مختلف قومي در نهادهـاي مختلـف          دهد و از طريق اجراي اين سياست، اعضاي گروه          مي
صالحي اميري،  (شوند    ا اعضاي گروه حاكم وارد قرارداد اجتماعي مي       شوند و ب    جامعه پخش مي  

در درون نهادهـاي  هـاي برابـر    موقعيـت دستيابي به  اين مسئله مستلزم مساوات در      ). 57: 1385
 و همچنـين كاربـست       آمـوزش  ،اقتـصاد، سياسـت   هـاي     در حـوزه  خـصوص    بـه  ، جامعه ةعمد
 گوردون معتقد اسـت     ند است؛ به همين دليل    در اين فراي   هاي مبتني بر مفاهمه و مصالحه       روش

گانة فوق بوده كه با  هاي هفت همانندسازي ساختاري سنگ بنا و قدم اول در مسير همانندسازي
  ). Gordon, 1964: 81(اجراي آن ساير سطوح همانندسازي نيز محقق خواهد شد 

 آميــز هــاي اجــراي همانندســازي شــامل همانندســازي خــشونت در ايــن چــارچوب روش
جـايي اجبـاري، كنتـرل جمعيـت، فـشارهاي سـخت              سـازي و اخـراج، جابـه        كشي، پاك   نسل(

ــاعي ــات فرهنگــي،  (و همانندســازي منعطــف )  سياســي و جداســازي-اجتم ــاهش اختلاف ك
است ) ها  آميزي فرهنگي و الگوي جديد فرهنگ       برخورداري از حقوق مساوي شهروندي، درهم     

در ايـن   . نندسازي اجبـاري كـاربرد زور اسـت       شاخص اصلي هما   ).59: 1385صالحي اميري،   (
 از اختنـاق و سـركوب   ،يم كه به اشكال گونـاگون    را شاهد جويي قومي     نوع برتري  يكسياست  
هاي قومي و مذهبي گرفته تا استفادة نامحسوس از قدرت دولت در جهت ايجـاد امتيـاز                  اقليت

ن، وواينـر و هـانتينگت    ( ودش ـ در امور آموزشي و استخدامي به نفع گروه قومي مسلط، اعمال مي           
ها   در راستاي استحالة ارزشها به تلاشتوان  را ميسازي اجباري از اين رو، همانند   . )68: 1379

 از طريـق بـه      ،هاي كلان قـوم حـاكم      هاي قومي و فرهنگي در ارزش      هاي هويتي اقليت   لفهؤو م 
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   .كردف  اجبار تعري وويژه از نوع زور ههاي مختلف ب كارگيري ابزارها و شيوه
 ،گـو و  هاي مبتني بر گفـت     براساس روش آميز    مسالمت  منعطف يا  سازي  همانند گفتني است 

 خود امراين  . آيد سازي و احترام به عناصر هويتي و مواريث فرهنگي اقوام به اجرا درمي             مجاب
  تـا  بـوده هاي قـومي     هاي تشويقي براي اقليت     مستلزم رفتارهاي دموكراتيك همراه با ارائه بسته      

   .ندشومجاب به پذيرش الگوهاي مورد نظر دولت و كنار گذاشتن انواع قومي و بومي آن 
هـاي قـومي در ايـران، نظريـة همانندسـازي            زاده در قبال سياسـت      در بررسي عملكرد تقي   

زاده   گوردون از قوت و تناسب بيشتري براي تحليل نگاه وي برخوردار است؛ زيرا اگرچه تقـي               
اش   هـاي نظـري     ها سكوت كرده بود، اما ديدگاه       مانندساز اجباري پهلوي  هاي ه  در برابر سياست  

  .كرد آميز آن را ترويج مي هاي مسالمت شيوه
  

  زاده تقي هاي قومي خواهي مبناي برساختگي سياست گرايي و دموكراسي ملي
هايي اسـت كـه      فرض  هاي قومي نيازمند فهم پيش     زاده در قبال سياست     هاي تقي   شناخت ديدگاه 

زاده و برسـازندة   كننـدة ابعـاد نظـري شخـصيت تقـي          اين مقدمه بيـان   . يك مقدمه را دارد   حكم  
هـاي قـومي و روش        از بعد نظري درك سياست    . هاي قومي است   رويكرد وي در قبال سياست    

منظـر  . هايي چون ناسيوناليسم و دموكراسي است زاده مشتمل بر مقوله  اجراي آن در ديدگاه تقي    
سيوناليسم و دموكراسي در قياس و پيوند با سياست رسمي به اين مقـولات  زاده به نا فكري تقي 

هـاي   گردد كه در سياست     اين نسبي بودن به مسئلة دموكراسي برمي      . گرايانه است   تا حدي نسبي  
زاده   تعلق خاطر تقـي   . زاده مورد تأكيد بود     كلان عصر پهلوي جايي نداشت، اما در تفكرات تقي        

گـرا    هاي خرد قوم   گرا در رأس تفكرات وي و هويت        ة هويت ملي ايران   به ناسيوناليسم، برسازند  
هـاي قـومي     زاده به سـمت پـذيرش سياسـت         در ذيل آن بوده است؛ موضوعي كه هدايتگر تقي        

اين در حاليست كه مفهوم دموكراسي با توجه به اينكه در بطـن خـود تـساهل،              . همانندساز بود 
هـاي جامعـه را شـامل        رآميز در برخورد با چالش    هاي قه  هاي مخالف و رد روش      تحمل ديدگاه 

هـاي   آميـز در اجـراي سياسـت        هاي مسالمت  زاده به سمت پذيرش روش      شود، هدايتگر تقي    مي
هر دو مورد شكل دهندة ابعاد كنشگرانة شخصيت وي بوده كـه تجلـي آن را                . قومي بوده است  

  .  عصر پهلوي شاهديمگرايانه و عناصر سياست همانندساز در رويكرد او به تحركات قوم
زاده مـورد تأكيـد بـود؛     هـاي تقـي    پرسـتي در بـسياري از مقـالات و سـخنراني            مفهوم وطن 

خودش گفته است مقـصود حفـظ   . گراي وي بود موضوعي كه شكل دهنده به هويت ملي ايران  
زاده ميان  تقي). 2894/998ساكما، (مليت و نژادي و صفات طبيعي و اصلي قوميت ايراني است       

پرسـتي را مـورد       ستود و ملـت     پرستي را مي    او وطن . پرستي تفاوت قائل بود     پرستي و ملت    وطن
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..... دانـست كـه     عمقي مـي    جماعت اخير را سياسيون عوام و تربيت شدگان كم        . داد  نقد قرار مي  
شـان را ضـايع        آنها همة فوايد نيت خـوب و مـساعي غيرتمندانـه            نظري  علمي و كوته    نقص بي 

  ). 2): ب(1290ه، زاد تقي(كرد  مي
پرستي اشاره كـرده و آنهـا را مبـتلا بـه       پرستان از مفهوم وطن     زاده به فهم نادرست ملت      تقي

پرسـتي    او وطـن  . شـود   نوعي خودپسندي ملي دانسته كه سبب برتر شمردن خود از ديگران مي           
 بـازي يـا     افراطي را كه مبتني بر خودپرستي و خودسـتايي ملـي اسـت، رد كـرده و آن را ملـت                    

؛ بـه همـين دليـل       )54: 1379زاده،    تقـي (ناميـده اسـت     » شوونيزم«پرستي كاذب و افراطي       وطن
پرسـتي    معني بود كه از معني غلط وطن        خواهان كنار گذاشتن هر نوع خودپسندي و ايرادات بي        

   ).2): الف(1289زاده،  تقي(شود  ناشي مي
 مفاخر بـشر بـه قـوم خـود و     پرستان جاهل افراطي كه در نسبت همة زاده ملت از منظر تقي  

تناسب نموده، جز اثبات جهـل        ترجيح صفات و كمالات ايراني بر مواهب اقوام ديگر اغراق بي          
پرستي را باعث غفلت و    وي اين نوع وطن   ). 18/101: 1396زاده،    تقي(گيرند   اي نمي   خود نتيجه 

  .انستد مي) 3): ب(1289زاده،  تقي(ضلالت ملت و توليد يك ملكه راسخة جهالت 
گرايانـة وي بـه غـرب، برداشـتي      پرستي با توجه به دلـدادگي آرمـان   زاده بر وطن    تأكيد تقي 

پرسـتي مغربيـان تأكيـد        دوستي از نوع وطن     وي بر وطن  . دهد  محور از اين مفهوم ارائه مي       غرب
ناسيوناليسم لغت فرنگي است كه اگرچـه معنـي لغـوي آن تعـصب ملـي                : كرده و نوشته است     

ناسيوناليست به ايـن    ... پرستي است   هاي فرنگي وطن   عمول و مصطلح آن در زبان     است، معني م  
). 18/120: 1396زاده،  تقـي (معني البته براي ما مطلوب و مقبول اسـت و جـزو فـضايل اسـت             

 سـازندة  بر و است كه شـكل دهنـده بـه هويـت ملـي وي            مي  يزاده داراي ضما   پرستي تقي  وطن
  :اين ضمائم شامل. بوده است هاي قومي قبال سياست در هايش كنش

،  اولين شرط سياسـت داخلـي صـالح        زاده  از منظر تقي  . ي است كيد بر وحدت مل   أ ت نخست،
پاشـد و     ترين ممالك عالم مـي      ست كه با وجود تشتت، قوي     اتحاد ملي و عدم تشتت آرا و اهوا       

بـه  ه  اينك ـ  و )407 همـان، (رود    ترين ملل متمدن هم به فناي ملي مـي          شود و بزرگ    منقرض مي 
   .)8/141): ب(1390زاده،  تقي( حكم عقل و وجدان نجات مملكت در اتحاد و اتفاق است

وي با تأكيد بر اينكه ما تاريخي قديمي و تمدني كهن و آدابـي ديرينـه داريـم كـه نبايـد از          
بـراي احيـاي    ،  )452): الـف (1346زاده،    تقي(اهميت آنها در حيات ملي آيندة خود غفلت كنيم          

. )298: 1392زاده،  تقـي  ( كه يكي از مواد آن وحدت ملـي اسـت         دادهاي ارائه    رنامهملي كشور ب  
بر  و   دانست  مي را وحدت ملي      مملكت  تمدن و ترقي   ، يكي از اركان استقلال    زاده همچنين   تقي

وطنـي و يگـانگي را بـه هـر وسـيله تقويـت و تأييـد كـرد                    كه بايد اين حس هـم      اين باور بود  
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زندگي ايران در حالت يك ملـت بـزرگ و داراي           از ديد وي    ). 157-18/156: 1396زاده،   تقي(
موقوف به حفظ وحدت ملي است و سعي بزرگان و سياسيون مملكت در ايـن راه بايـد                  ة  آيند

 روح ايرانيـت را در      شـوند و  آن باشد كه تمام ملت ايران در زير لواي حكومت مركزي متحـد              
   ).235 همان،( نندكميان افراد خود تقويت 

 برانــداختن  ومركــزيقــاهر  قــدرت وجــود زاده پرســتي از منظــر تقــي يژگــي دوم وطــنو
 در اكناف مملكت از      دولت  امنيت عمومي و قدرت قاهر مركزي      از ديد وي  .  بود الطوايفي ملوك

ترين قدمي است كه ايـن       مهمترين و     بزرگ ،الطوايفي دور و نزديك و از ريشه برانداختن ملوك       
دارد و اين فقره شرط اساسي وحـدت  ايد بر قي دولت ب  يو تشكيل حق  مملكت به سوي استقلال     

  وي بر گسترش اختيارات دولت مركزي تأكيد كرده و گفته اسـت            ).157 همان،( ستاملي نيز   
 منحـصر اسـت در      بـدون شـك    اصلاحات اساسـي     ة عمد ةاولين قدم اصلاحات فوري و مقدم     

 ولـو   ،ام آن و ايجاد امنيـت محكـم       تقويت دولت مركزي و فراهم آوردن اسباب دوام و استحك         
موقتي در مملكت به هر ترتيبي كه ممكن شود تا سكون و فراغت بالي پيدا شده و هـوا بـراي                     

به همين دليل بـا اشـاره        ؛)4: )الف(1290 زاده، تقي( هاي اساسي اقدامات ملي صاف شود      نقشه
قـوت مملكـت خـود را       به اقشار مختلف جامعه ايران توصيه كرده است كه اگر ترقي ايـران و               

خواهند، بايد پشت به پشت دهند و سعي كنند يك حكومت مركـزي ثابـت و پايـدار پيـدا                      مي
  ). 6همان، (شود 

ملت يگانه بـودن    .  بوده است  كيد بر وحدت فرهنگي   أتزاده     نزد تقي  پرستي عنصر سوم وطن  
ه بود تا حدي كه اعتقاد      زاد  تمام ايرانيان و داشتن نژاد و فرهنگ مشترك، مورد تأكيد فراوان تقي           

) كولتور(داشت مملكت ما كه بر پاية وطن و خاك و ايرانيت و وحدت ايراني و وحدت آداب                  
، در آب و خاك اجدادي خود       )18/244: 1396زاده،    تقي(است   و تاج و تخت پادشاهي استوار     

 از دوران كهن كوروش و زردشت تا زمان حاضر داراي يك مليت صاف و خالص و متجـانس                 
انـد، تقريبـاً      و با انواع پيوندها به هم گـره خـورده         ) 16/76: 1394زاده،    تقي(انكارناپذيري بوده   

همگي به يك نژاد تعلق دارند، از يك فرهنگ برخوردارند و با عـادات و اعتقـادات مـذهبي و                    
اده ز  تقـي ). 4/220: 1392زاده،    تقي(دهند    اي را تشكيل مي     تقريباً يك زبان سراسري، ملت يگانه     

با اين سخن تنوع فرهنگي، قوميتي و زباني موجود در كشور را ناديـده گرفتـه، امـا از منظـري                     
هـاي مختلـف در      پرستان افراطي خرده گفته است كه وجود اقوام و عناصر و زبان             ديگر به ملت  

ايـن تنـاقض در سـخن       ). 18/117: 1396زاده،    تقـي (كننـد     ايران را به صورت كامل انكـار مـي        
كنندة آن است كه وي در گفتار اول آرمان خود را بيان كرده، اما در گفتـار دوم بـه                      بيان زاده  تقي

از ديـد   . واقعيت موجود در جامعة ايران كه تنوع قومي و فرهنگـي اسـت، اشـاره كـرده اسـت                  
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ايـن  . زاده براي رسيدن به آن آرمان بايد راهكاري جهت غلبه بـر ايـن واقعيـت پيـدا كـرد                     تقي
سازي قومي و فرهنگي بوده است كه سعي در غلبه بر واقعيـت تنـوع فرهنگـي                 راهكار، همانند 

  .آل خود برسد موجود در جامعه ايران داشته تا به آرمان همساني فرهنگي ايده
از منظر همانندسازي گوردون، تأكيد بر اشتراك فرهنگي و نژادي و وحدت عناصر ايرانـي               

. انندسازي فرهنگي، هـويتي و رفتـاري اسـت        هاي اساسي در هم    و تأكيد بر تمدن مشترك، گام     
زاده از عدم تبعيض و نفي تعصب سخن گفته، به همانندسازي مـدني و سـاختاري        آنجا كه تقي  

هـاي   بنابراين در ساحت نظري با تكيه بر اصول دموكراسـي پـذيرش روش            . نزديك شده است  
هاي   قبال اجراي سياستهاي قومي باور دارد، اما در عمل در آميز را در اجراي سياست  مسالمت

  . كاري در پيش گرفت ها اعتراضي نكرد و مشي محافظه قومي اجبارگرايانة پهلوي
وي دموكراسي را با عنـوان حكومـت       . زاده مفهوم دموكراسي بوده است      دلبستگي ديگر تقي  

 دانست و آن را جمع بين افكار و عامه يا حكومت ملي، تنها راه اصلاح و بقاي استقلال ملي مي      
عقايد و اميال جماعت بيشمار و تمركز آنها در يك سليقة مشترك بين اكثريت مـردم و اجـراي      

زاده بـراي     تقـي ). 207،  1/163: 1386زاده،    تقي(لُب آنها در مجراي عقلاني تعريف كرده است         
بـراي  . دانـست  مـي ) 161همـان،  (رسيدن به حكومت عامه، رشد ملي را بالاترين شرايط نجاح        

برخورداري از عقل و اعتدال، دوري از افراط و تفريط و داشتن مـدارا               رشد ملي نيز  رسيدن به   
دانـست و   او براي رشد عقل، آزادي را شرط ذاتـي و ضـروري مـي      . كرد  و تساهل را مطرح مي    

ترين نعمتي است كه خداوند به نوع انسان بخـشيده،            به عقيدة من آزادي كه بزرگ     : نوشته است 
: 1396زاده،  تقـي (سـت و بـدون آن رشـد افكـار و عقـل ميـسر نيـست        ضروري و ذاتـاً لازم ا     

زاده با بيان اينكه تحصيل هـر كمـالي منـوط بـه آزادي فـردي و انـساني اسـت                       تقي). 18/105
، با نكوهش افرادي كه معتقدند بدون رشد كافي در ملتي آزادي براي آنها              )3138/998ساكما،  (

شود و عقـل جـز بـا          ادي اصلاً رشد حاصل نمي    جايز نيست و مضر است، گفته است بدون آز        
   ).زاده، همان تقي(رود   روبه كمال نمي-ولو ناقص-تجربه 

زاده بـر حفـظ اعتـدال و احتـراز از افـراط و همچنـين تفـريط                در تداوم همين نگـاه، تقـي      
وي به عنصر مدارا و تساهل نيز اشاره داشت و معتقـد            . تأكيد داشت ) 1/163: 1386زاده،    تقي(

زاده،   تقـي ( بدون آن نه مشروطيت و نه آزادي و نه تحـري حقيقـت ممكـن نخواهـد شـد                     بود
زاده بدون اين تساهل و اعتدال در بحث و مهيا بودن به شنيدن حرف                از ديد تقي  ). 487: 1357

مخالف و صفت انصاف و سعي در نزديك كردن عقايد مختلفه و اجتناب از لجاج و افـراط در                   
خصوص پرهيز از سوءظن مفرط كه مخرّب         ت فوري به معارض و به     احساسات و حمله و تهم    

زاده،   تقـي (شـود     هر اجتماع و وفاق است، تشكيل يك اردوي سياسي متحد مـنظم ميـسر نمـي               
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1386 :1/164.(   
هـاي   اعتقاد به تساهل، آزادي، اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط، تناسـبي بـا كـاربرد روش                 

هاي قومي ندارد؛ به همين دليل دموكراسـي          و از جمله سياست    قهرآميز در اجراي هيچ سياستي    
زاده بود، پـشتوانة نظـري گـرايش وي بـه سـمت پـذيرش                 هاي آن كه مورد تأكيد تقي       و مؤلفه 
داد؛ امـري كـه در ديـدگاه          آميز در اجراي همانندسازي قومي را شـكل مـي           هاي مسالمت  روش
ايـن مـوارد از منظـر همانندسـازي گـوردون           . ها كاملاً نمايـان اسـت      زاده نسبت به قوميت     تقي
هاي قـومي     بينشي در قبال سياست    -ساز باور به همانندسازي ساختاري، مدني و ايستاري         زمينه

  .زاده بوده است نزد تقي
  

  زاده و قوميت تقي
گرايانه، مستلزم شناخت نوع نگاه وي به ساحت          زاده نسبت به مباحث قوم      شناخت رويكرد تقي  

تعريـف انـسان   . تواند عضو نهادي خاص باشد     يك واحد اجتماعي است كه مي      انسان به عنوان  
گيـرد، بلكـه انـسان از منظـر وي            نمـي   زاده، واحدي محتمل از يك قوم را در بر          در ديدگاه تقي  

زاده نوشـته اسـت       تقي. تواند عضو نهادي چون خانواده، جامعه، دين، دولت و يا سپاه باشد             مي
جامعة خود است و مؤمن يا مرتدي در قلمرو يكي از اديان است و              انسان عضوي از خانواده و      

زاده،   تقـي (واحدي است اقتصادي، يا شايد تابعي است از دولتي يا سـربازي اسـت از سـپاهي                  
زاده نيـست؛ زيـرا وي بـه          هاي قومي نزد تقي    اين سخن البته به معناي انكار هويت      ). 34: 1352

زاده،   تقـي (هاي مختلف در مملكت معترف بـوده اسـت           وجود عناصر و اقوام و مذاهب و زبان       
1396 :18/109 .(  

تري به نام هويت ملي گذشته و         زاده از دريچة موضوع مهم      البته مسئلة قوميت در منظر تقي     
)  عربـي -آذري(گرفته است؛ به همين دليل ضمن اذعان به هويـت قـومي         الشعاع آن قرار    تحت

مـن شخـصاً بـه ايرانيـت سـربلند و           : نسته و گفته اسـت    اش را اولي دا     خود، هويت ملي ايراني   
رسـد افتخـار دارم و اگـر مـرا عـرب بخواننـد دلگيـر                  شرافتمندم و از اينكه نسبم به عرب مـي        

از اينكه زبانم تركي بوده و از ولايت تركي زبانم نيز كمال خرسـندي و عـزت نفـس            . شوم  نمي
دانـگ و   ن نيـست و مـن خـود را شـش     لكن البته هيچ چيزي پيش مـن عزيزتـر از ايـرا            ...دارم

دانم، به همان اندازه كه كاوه و فريدون يا كوروش و داريوش ايراني بودند                صددرصد ايراني مي  
و راضي نيستم يك در هزار هم از ايرانيت خود را با چيز ديگري ولو شريف باشد مبادلـه كـنم       

اش نوشته است كه اگر       بان مادري وي در تداوم نگاه فوق، با اشاره به ز        ). 115: 1375زاده،    تقي(
زبان مادري من تركي بوده، اين فقره يك در هزار و بلكه يك در ميليون هم دليل هـيچ چيـزي                     
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  ).111همان، (شود  پرستي من يا هر تبريزي سستي بياورد، نمي از اموري كه در ايمان و وطن
كه هيچ كس در دنيا بـا مبالغـه     گرايانة افراطي، با بيان اين      زاده در مخالفت با تبليغات قوم       تقي

تواند مردم ديگر عالم را به علو مقام و شـرافت و فـضايل                در مدح و ثناي خود نتوانسته و نمي       
، در پاسخ به ادعاهـا در زمينـة زبـان خـالص و نـژاد                )4): ب(1328زاده،    تقي(خود معتقد كند    

رد و اگـر هـم وجـود     خالص، ضمن اشاره به اينكه اصلاً زبان خالص و نژاد خالص وجود نـدا             
رشـد و    بنيـه و بـي   داشت هيچ تعريفي نداشت، گفته است نژاد خالص نحيـف و خـراب و بـي     

از منظر وي يكي از بلاهاي جديد نازل بـر          ). 27: 1326زاده،    تقي(شود    خرف و رو به زوال مي     
كـه  مملكت ما همين داستان آريايي بودن اين و سامي بودن آن و آلتايي بودن آن ديگري است                  

شناسي مغربيان است و ورد زبان هوسناك جديد مـا شـده اسـت     از اصطلاحات جديد فن زبان 
؛ به همين دليل نسبت به تقليد از آن هشدار داده و گفته اسـت ايـن   ).18/113: 1396زاده،   تقي(

خواهم بگويم لغو و خطرنـاك و مـضر و            اصطلاحات نژاد بازي هيچ مناسب تقليد نيست و مي        
  ). 244همان، (شود  ها مي  موجب مضرات و خطر و خصومتبيهوده و فقط

كرديستي و خطر     تركيستي و پان    عربيستي، پان   زاده با اشاره به منشأ خارجي تبليغات پان         تقي
قطعي آن براي مليت و تماميت ارضي ايران گفته است با همة حسن نيتي كـه از اوليـاي امـور                     

 و خيالات ايردانتيزم در بغداد خطر قطعـي و     شود، تعصب مليت عربي     ممالك همسايه ظاهر مي   
تعقيـب سياسـت    . زبان ايـران فـراهم مـي كنـد          نشين يا عربي    ضربت مهلكي براي نواحي عرب    

مساواتيان باكو از طرف جانشينان سرخ آنها و كار كردن بسيار جدي و از روي نقشه در زمينـة                   
هزار عملة ايراني از دهاتيـان      همان سياست و تبليغات لفظي و عملي ضد فارس در ميان پنجاه             

 ترين سوء قـصدها بـه مليـت و تمـامي            در اردبيل و خلخال و زنجان و غيره، يكي از خطرناك          
احياي مليت كردي در ولايات شمالي مملكت عراق و نشر جرايد به زبان كرمانج             . خاك ماست 

و ) يعني رسـتخيز  (و  در رواندوز و بغداد و سليمانيه به اسم زاركرمانجي و ديار كردستان و ژيان             
تبليغات متشابه در كردستان ايران، تشكيل يك مملكت كردستان بزرگ را فقط موقوف به ترقي               

  ). 321-320: 1306زاده،  تقي(كند  مادي و معنوي موصل و سليمانيه مي
نـژاد بـودن مـردم آذربايجـان،          تركيستي مبني بـر تـرك       ويژه در برابر تبليغات پان      زاده به   تقي
ها كه غالباً نغمة تـرك بـودن اهـل آذربايجـان را داشـتند،                 ي كرده و نوشته است ترك     گير  جبهه

: 1375زاده،    تقـي (آذربايجان به تركيه بـوده اسـت         درواقع مقصود باطل و فسادآميز آنها التحاق      
ها بـا صـدها دلايـل بنويـسم           توانم كتابي در رد عقايد ترك       وي با بيان اينكه اينجانب مي     ). 169

تركـي اعـلام كـرد و بـراي        با صراحت نظر مخالف خود را در برابر تبليغات پـان           )107همان،  (
خواهانـة وي در ايـن        خنثي كردن آن راه حلي ارائه داد كه دلالت بر تأثير تفكـرات دموكراسـي              
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زاده  تقي. هاي قومي دارد آميز در اجراي سياست هاي مسالمت زمينه و هدايت آن به سمت روش 
    سن رفتار با اهالي آذربايجان توصيه كرده و نوشته است دولت بايد نسبت به              در اين زمينه به ح
 روي محبت زياد نشان دهـد و        -ولو اگر ناز كنند و زياده روي و تندي كنند         -اهالي آذربايجان   

پرست را به ادارات آنجا مأمور كند كه هم ايراني واقعي باشـند               الاصل وطن   مأموران آذربايجاني 
   ).169همان، (د اهل محل با آنها حرف بزنند و نصيحت كنند و هم با زبان خو

هـا در داخـل      زاده در همين راستا و با نگاهي انتقادي به تبليغات عليـه برخـي قوميـت                 تقي
زاده،   تقـي (كشور، تعصبات قومي، زباني و مذهبي را مضر براي وحدت وطني مملكت دانـسته               

زبان كه گاهي از طرف بعـضي افـراد           تركو گفته است نغمة خصومت با عرب و         ) 100: 1379
شود، علاوه بر آنكه موجب اختلاف و نفاق بين ملل شرقي و اسلامي و همسايه                 خام شنيده مي  

-وي با بيان اينكه ما همة ايرانيـان را          . تواند باشد، ناشي از سوء سياست در داخل هم است           مي
دانيم و نبايـد هـيچ         وطني خود مي    جزو ملت ايران و برادر     -داراي هر زبان و مذهبي كه باشند      

زبانان و غيرمسلم و غيرشـيعه ايرانـي ايجـاد شـود كـه                وقت اين وهم باطل در ذهن غيرفارسي      
خواهند زبان و آداب و مذهب خود را بر سكنة ولايات تحميل كنند  جماعت ساكن پايتخت مي  

 در پايتخـت    هـا را بـه كـارگزاران حـاكم         ، ضرورت نفي تبعيض نسبت به قوميـت       )85همان،  (
پرسـتان افراطـي در دورة        زاده با تكيه بر باورهاي دموكراتيك خود، با ملت          تقي. كرد  گوشزد مي 

كردنـد و از ديگـر        هاي مختلف را انكار مي     رضاشاه كه از يك سو وجود اقوام و عناصر و زبان          
، تساهل دانستند، مخالفت كرد و بر رعايت عدالت سو راه هضم آنها را تندگويي و تندخويي مي

المعمول به رفاه و آزادي    ها تأكيد كرد و بر اين باور بود كه توجه فوق            و برادري در قبال قوميت    
گيري و طعن بـر ناصـحان در          افزايد، نه جبر و سخت      آنها بر قوت هاضمة حكومت مركزي مي      

ا در  ه زاده براي سهولت هضم قوميت      به عبارت ديگر، تقي   ). 18/117: 1396زاده،    تقي(اين باب   
آميز مبتني بر رعايـت اصـول         هاي مسالمت  بر روش  بطن حكومت مركزي، با رد افراط و اجبار،       

  .دموكراسي تأكيد داشت
  

  سياست زباني
بـه   ؛)282: 1388بـشيريه،   (زبان بارزترين وجه تمايز فرهنگي و قومي ميان اقوام مختلف است            
زاده در چـارچوب   تقـي  .آيد همين دليل عنصري شاخص در هر نوع سياست قومي به شمار مي   

آميزي كه به آن معتقد بود، ضمن تأكيد بر ترويج و گسترش زبان فارسي،       همانندسازي مسالمت 
هاي قومي و بـومي      به زبان  هاي مداراجويانه و تشويقي همراه با احترام        خواهان كاربست روش  

زاده،   تقـي (شـده   او ضمن اعتقاد بـه اينكـه زبـان فارسـي بـسيار پرمايـه و تـوانگر                   . بوده است 
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را حفـظ زبـان و ادبيـات فارسـي          » كـاوه «، يكي از اهداف دور جديد انتشار        )512): ب(1346
اي بـود     زاده به انـدازه     اهميت زبان فارسي براي تقي    . اعلام كرده بود  ) 2): الف(1289زاده،    تقي(

او زبـان   . د و بس  مĤب شو   ايران بايد ظاهراً و باطناً جسماً و روحاً فرنگي        : كه در جايي گفته بود    
وي در همـين نوشـته   ). همـان  (-جـز از زبـان  -را مجزا كرده و نوشته است بدون هيچ استثناء         

تأكيد داشت بر اينكه يكـي از سـه چيـزي كـه بـه حـد اعـلا بـراي ايـران لازم اسـت و همـة                             
فـظ  دوستان ايران بايد در آن راه بكوشند و آن را بر هر چيز مقدم دارند، اهتمام بليغ در ح                    وطن

زاده در اين راستا بر لزوم  تقي). همان(زبان و ادبيات فارسي و ترقي و توسعه و تعميم آن است 
تهية يك كتاب لغت فارسي تأكيد كرده و به وجود آوردن چنين كتابي را در أعلي درجه مـورد                   

زاده،   تقـي (هاي اولي اساسي معرفت در هر قومي برشمرده است           احتياج مملكت و بلكه از قدم     
  ). 375): الف(1328

ويژه بر آموزش زبان فارسي در دورة ابتدايي بوده و آن را يك وظيفـة اساسـي                   تأكيد وي به  
و گفته است براي ) 14/106): پ(1390زاده،    تقي(ملي و در حكم اصول تربيت و تعليم دانسته          

ت كامـل  اولاد ايران در مبادي تربيت و تعليم، فرا گرفتن و آموختن زبان ادبـي فارسـي ضـرور           
دارد و بايد مدارس ابتدايي به غايت امكان نسبت به آن تعلـيم صـرف همـت و توجـه نماينـد                      

  ). 100همان، (
ويژه گسترش زبان فارسي در ولايات سرحدي را يكـي از عـواملي دانـسته كـه                   زاده به   تقي

ي هاي خود در مجلـس شـورا       او در يكي از نطق    . كند  اتصال آنها را به مركز مملكت تقويت مي       
ملي گفته است خواهش دارم از آقايان كه به اين يك قلم رأي بدهند براي ولايات سرحدي كه                  

اشخاصي كـه  . در آنجاها زبان فارسي تدريس شود؛ زيرا معارف و زبان ملي را بايد تقويت كرد       
مندي دارند كه ايران يك مملكت بزرگي باشد و اتصال اجزائي كه به يك جهاتي ضـعف                   علاقه

هرچه هست بايد اتصال آنها     .  به واسطه زبان است و يا به واسطه دوري از مركز است            دارند، يا 
هـاي   زاده روش   البته تقـي  ). 357-8/356): ب(1390زاده،    تقي(به مركز مملكت را تقويت كنند       

وي در . كرد و بر همانندسازي مدني تأكيـد داشـت      اجبارآميز در گسترش زبان فارسي را رد مي       
كه در نيت اصلي نگارنده اختلافي با عقـلاي طرفـداران سـعي در تـصفيه و          جايي نوشته است    

توسعة تدريجي و طبيعي زبان وجود ندارد، ولي شـايد در طريقـة آن كـه اهميـت عمـده دارد،            
  ).2894/998ساكما، (ها اندكي با هم فرق پيدا كنند  رويه

و خلق انگيـزه در ميـان       آميز همراه با احترام و تشويق         هاي مسالمت  در اين راستا وي روش    
هاي بومي توصيه كرده و گفته اسـت         هاي زباني را براي ترجيح دادن زبان فارسي بر زبان          اقليت

معنيِ اجبار آنها به تغيير زبان، بلكه سياست خيلي عالي و صحيح و مقدس                نه از راه سياست بي    
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ح معرفـت آنهـا و      و خيرخواهانة جالب محبت و ميل نزديكي مدني و معارفي و بالا بردن سـط              
). 61: 1375زاده،    تقـي (غيره عمل شـود      نشر علم و معرفت به أعلي درجة امكان در بين آنها و           

هـاي زبـاني     در اين باره او پيشنهاد كرده است كه كتب فارسي و با كيفيت بالا در ميـان اقليـت                  
 در سـرحدات،    ويـژه   انتشار يابد و همچنين در اصلاح حال مردم و رفاه آنها كوشيده شود تا به              

براي نمونه،  . هاي زباني خود را در وضع بهتري نسبت به كشورهاي مجاور احساس كنند             اقليت
كرد كه به انتشار كتب زياد علمي و ادبي فارسي از هر قبيل               زبانان كشور توصيه مي     دربارة عرب 

 مـا در    سعي زيـاد در اينكـه كتـب و معـارف          ) نكتة اساسي آنكه  (به منتهي درجه در بين آنها و        
ويژه و بـيش از همـه سـعي           مرتبة كمال و معرفت بالاتر از كتب عربي باشد و علاوه بر اين، به             

خصوص   العاده در اصلاح حال مردم آنها و رفاهشان و ترقي و تمدن آنها داشته باشند و به                  فوق
 با آنها دوست به آنجا و توصيه به آنها كه گاهي به عربي دان عرب   فرستادن مأموران ايراني عربي   

زاده به نوعي به همانندسازي مادي معطوف اسـت           اين فراز از ديدگاه تقي    ). همان(حرف بزنند   
  . هاي قومي از ضروريات آن است هاي اقليت اصلاح امور و رفع نيازمندي كه

اشـاره داشـته و گفتـه        زبانـان نيـز     ها، به ترك   زاده در تشويق به حسن سلوك با قوميت         تقي
دري و توجه خيلي زياد به معارف آنجا و امـور صـحيه و امـور اقتـصادي و     با محبت برا  : است

معادل گرفتن آن با طهران و نگاه نكردن به چشم ناپسري، عاقبـت بـه كمـك مـذهب شـيعه و                 
هـاي عمـده از بـين        شـوند و فـرق      اتحاد آداب و عادات و كولتور هـر دو جماعـت يكـي مـي              

لي كه طهراني و مازندراني و اصفهاني هم بـا          ها و اختلافات كوچك مح     خيزد و فقط فرق     برمي
در ايـن   ). 65-64: 1375زاده،    تقـي (همين طور به ولايات عربي زبـان        . ماند  هم دارند، باقي مي   
طور كامـل يـاد       زبانان در مدارس خود عربي و تركي را به          كرد كه همة فارسي     راستا پيشنهاد مي  

زبانان فارسي و تركي را ياد بگيرند   همة عربي زبانان ايران فارسي و عربي و       بگيرند و همة تركي   
شوند، بايد علاوه بر آن دو، زبان كردي را           و حتي بسياري از ايرانيان كه داخل ادارات دولتي مي         

هاي زباني به فـرا گـرفتن        زاده اين مسئله را سبب تشويق اقليت        تقي). 64همان،  (نيز ياد بگيرند    
   ).همان(دانسته است  مي زبان فارسي

شيوه اي كه تعامل . همانندسازي ساختاري گوردون است    ين پيشنهادات دقيقاً تداعي كنندة    ا
و روابط متقابل ميـان اقـوام مختلـف را در راسـتاي مبـادلات زبـاني و اجتمـاعي بـه صـورت                        

برد و به گسترش زبـان        كند و از مزايا و فوايد درون قوميتي آن بهره مي            آميز تقويت مي    مسالمت
اين امر زمينـه را بـراي همانندسـازي         . انجامد  هاي وحدت ملي مي     ان يكي از پايه   فارسي به عنو  

زاده آن نوع همانندسازي قومي را تـرويج          درواقع، تقي . سازد  فرهنگي، هويتي و مدني فراهم مي     
اند و دولت از نظر حمايـت         كرده بود كه از منظر رفتاري اقوام و ايلات مختلف خود مجري آن            
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  .وق آن استمادي و ارشادي مش
  

  برخورد با ايلات و عشاير چگونگي
ترين عناصر سياست همانندسـاز       در زمينة چگونگي برخورد با ايلات و عشاير كه از جمله مهم           

اي تخت قاپو كـردن ايـلات و عـشاير و كوچانـدن اجبـاري                 عصر پهلوي بود، به صورت ويژه     
كـاري    دهد كه محافظه    مينه نشان مي  زاده در اين ز     بررسي عملكرد تقي  . برخي از آنها را شاهديم    

پرستي بـه آن      اش از عناصري كه در چارچوب وطن        تأثيرپذيري وي در قبال حاكميت سياسي و     
البته در ظاهر و تحت تـأثير عناصـر         . هاي فوق شده بود     اعتقاد داشت، سبب موافقت او با مؤلفه      

كه همراه با توهين به اقوام بود هاي قهرآميز را    اي كه به آن دلبسته بود، روش        خواهانه  دموكراسي
كرد، امـا عـدم مخالفـت او بـا سياسـت              جويانه را توصيه مي     هاي مسالمت  رد كرده بود و روش    

كوچاندن و تخت قاپو كردن ايلات و عشاير نشان از قرباني كردن باورهاي دموكراتيك وي در                
  . پاي قدرت دارد

ي ملي، به پنج نكتـه اشـاره داشـت كـه     هاي خود براي احيا    زاده در اعلان رئوس برنامه      تقي
در ايـن راسـتا بحـث       ). 4/298: 1392زاده،    تقي(اولين آن اسكان عشاير و خلع سلاح آنان بود          

رويد دربـارة     كوچاندن برخي اقوام را نيز مطرح كرده و خطاب به ساعد گفته بود، گفتم اگر مي               
يح و عاقلانه و مدبرانه آنها فارس صحبت كنيد و حالي كنيد كه با يك فكر صح هاي خليج عرب

): ت(1390زاده،    تقـي (را بكوچانند و به ولايات شرقي ببرند و بندر لنگه از عرب بريـده شـود                 
جويانـة خـود، كوچانـدن همـراه بـا پـاداش را               البته وي در راستاي تمايلات مسالمت     ). 7/323

آلات بدهنـد كـه       د، ماشين هاي مرغوب بدهن   ها بايد زمين   پيشنهاد كرده و گفته بود البته به عرب       
تر شـود و بـه جـاي آنهـا از جاهـاي               تر و دماغشان چاق     در آنجاها وضعشان بهتر و خوشبخت     

طور به آنها نيز كمـك كننـد كـه زنـدگاني راحـت و           ديگر، براي مثال كردها را بياورند و همين       
رد خود در قبال    زادة وزير ماليه دربارة عملك      در همين باره، تقي   ). همان(خوشبخت داشته باشند    

اين اعراب وضعيتشان خوب نبود و ما تا حـدي كـه   : اعراب كوچانده شده چنين گفته است كه  
جـا    شـان را خريـديم و جابـه         اراضي خالصه داديـم، اعيـاني     . شان كرديم   مان بوده، راحت    ممكن

 مخصوصاً بنده شخـصاً خيلـي خـودم مراقبـت         . كرديم و بنا شد كه بذر و گاو به آنها داده شود           
شـدند كمـك كـرديم و از صـحية كـل مملكتـي                زيادي نسبت به كساني كه اينجا ناخوش مـي        

حالا اعراب ... خواهش كرديم طبيب فرستادند، دواي زياد فرستادند، آنچه كه ممكن بود كرديم   
ما كرسي بهشان داديم، لحاف بهشان داديـم و هرچـه ممكـن             . شود  در زمستان تابشان كمتر مي    

زاده نگرانـي     در تداوم نگاه فوق، تقي    ). 105-9/104): الف(1390زاده،    تقي (بود داديم و كرديم   
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خود را از وضعيت جمعي از اهالي آذربايجان كه به خوزستان كوچانده شدند نيز ابراز داشته و                 
نوشته است اين جمع كه عنوان مهاجرين به آنها داده شد، ياراي توقف در آنجا در هواي گـرم                   

يعني بهار و تابستان    (يب به يقين است كه اقامت آنها در آنجا در فصول گرم             ندارند و ظاهراً قر   
بـر همـين    ). 296/3483سـاكما،   (شـود     موجب هلاك همه يا اكثريت عظيمة آنهـا مـي         ) و پاييز 

هاي جديد با زراعت     زاده جهت تناسب نوع كشت در مكان        اساس، وزارت ماليه با رياست تقي     
كار بوده و با عاشـه        ه نظر وزارت ماليه هر يك از طوايف كه برنج         گذشتة آنها، پيشنهاد كرد كه ب     

سـاكما،  (كـاري داشـته باشـد         گندم عادي نباشند، بهتر است در مكاني سكونت كنند كـه بـرنج            
240/8363 .(  

. زاده اسكان ايلات و عشاير براي مصالح سياسي براي دولت لازم بـوده اسـت                از منظر تقي  
جا كرده است، ولـي اينهـا را بايـد رعايـت        ، كوچانيده است، جابه   اينها را تخت قاپو كرده است     

كرد، بايد رعايت حالشان را كرد، بايد طبيب داشته باشند، بايد سكني داشته باشند، بايـد جيـره                  
؛ بـه   )9/211): الـف (1390زاده،    تقـي (شوند اگر خوب رعايت نكنيم        داشته باشند و الا تلف مي     

ذاكرات مجلس به كمي بودجه براي تخته قاپو كردن ايلات و           همين دليل در چندين نوبت در م      
هاي آنها اشاره كرد و گفت كه بعد از برقرار شـدن هـم البتـه مخـارج                    عشاير و تأمين نيازمندي   

خواهند و تا مدتي بايد از آنها نگاهداري          خواهند، قنات مي    خواهند، گاو مي    خواهند، بذر مي    مي
در همـين   ). 31همـان،   (است وجه بيشتري بـه آن عـلاوه شـود           لذا لازم   . كرد تا آنجا آباد شود    

راستا تقاضاي بودجة بيشتر براي اسكان مهاجران لر در خراسان كـرده و گفتـه بـود در بودجـة               
امسال صدهزار تومان منظور شده بود براي اين كار، ولي اين جماعتي را كه امسال به خراسـان                  

تواننـد    ة اينكه البتـه در سـال اول كـشت و زرع نمـي             اند، به واسط    اند و مهاجرت داده     كوچانيده
بكنند و محتاج به آذوقه براي زندگاني هستند و اگر كشت و زرع بنا بشود بكنند، بـه درد كـار                     
امروز آنها نخواهد خورد و آنها هم كه آنجا هستند بايد برايشان خانه ساخته شود و ايـن مبلـغ                    

مجلـس  : ن، مـاده واحـدة زيـر را ارائـه داده بـود            به دنبـال آ   ). 25-24همان،  (كافي نشده است    
شوراي ملي براي مخارج عمران لرستان و اسكان الوار در خراسان و نقاط ديگـر يكـصد هـزار          

نمايـد كـه از محـل ذخيـرة قرانـي مملكـت پرداخـت شـود                تومان اعتبار اضافي تـصويب مـي      
بـود بـراي الـواري كـه بـه          زاده در دفاع از اين لايحـه گفتـه            تقي). 1،  1142اطلاعات، شماره   (

خواهند تا در جايي برقرار شوند و در محلي هم            اند و هر روز خرج مي       خراسان كوچانيده شده  
اين وجه هم براي    . كه ماندند بذر و گاو لازم دارند، محلي در بودجه نبود، اين اعتبار تقاضا شد              

گاو و امثال آنهـا كـه تـا    تخت قاپو كردن آنها در لرستان و كردستان و پشت كوه و براي بذر و  
   ).2، 1147اطلاعات، شماره (آخر سال آنها را اداره كنيم، داده مي شود 
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زاده براي تشويق و دادن انگيزه به ايلات تخت قـاپو شـده و بـا بيـان اينكـه تـا وقتـي                       تقي
رة اطلاعات، شـما  (كنند    مندي پيدا نمي    ها را خودشان پيدا نكنند، علاقه       مالكيت ابنيه و ساختمان   

هاي ساخته شده با نام فروش به تمليك آنها درآيـد تـا بـا                 ، توصيه كرده بود كه خانه     )1،  1346
دهـد بـه اسـتقرار دائمـي و زنـدگي و زراعـت در آنجـا                   احساس مالكيتي كه به آنان دست مي      

: اي به تصويب مجلس رسيد مبني بر اينكـه          در همين راستا به پيشنهاد وي ماده واحده       . بپردازند
هايي كـه دولـت بـراي تخـت قـاپو             شود قلاع و ابنيه و ساختمان       ارت ماليه اجازه داده مي    به وز 

كردن الوار در لرستان ساخته و تهيه نموده، به خود آنها فروخته و وجه آن را مندرجاً به اقساط                   
زاده در زمينة دريافت اقساط نيز گفته بود در ترتيب أخذ اقـساط يـا                 تقي). همان(دريافت دارد   

ت آن كاملاً مراعات خواهد شد و مقتضيات هم همين است كه همه گونه تـسهيلات بـراي                  قيم
  ). همان(آنها فراهم شود 

دهـد كـه وي در چـارچوب          زاده در قبـال ايـلات و عـشاير نـشان مـي              بنابراين كنش تقـي   
آميز قومي، ضمن موافقت با اصـل سياسـت اسـكان ايـلات و عـشاير و                   همانندسازي مسالمت 

خي از آنها، بر همانندسازي مادي توأم با رفتار مدني در سياست قـومي مبتنـي بـر                  كوچاندن بر 
اقدامي كه در چارچوب آن اقوام كوچانـده شـده از   . جايي و تخت قاپو كردن تأكيد داشت   جابه

تراز با ساير اقـوام برخوردارنـد و بـه نـوعي همراهـي و حمايـت كـارگزاران                   مواهب مادي هم  
 .كنند گيرانه و خشن را نيز احساسا مي سختهاي  سياسي و نفي سياست

  
  گيري نتيجه
آمد كه مجـري      هاي مختلف تقنيني و اجرايي، كارگزار سيستمي به شمار مي           زاده در جايگاه    تقي

هـا و     هـاي فراوانـي در سـخنان، نوشـته          سياست همانندسازي قومي اجبـاري بـوده، امـا نـشانه          
. آميـز همانندسـازي اسـت        او به نوع مسالمت    هاي وي موجود است كه تأييد كنندة اعتقاد        كنش

زاده به ناسيوناليسم و دموكراسي هدايتگر ما بـه سـمت شـناخت ابعـاد كنـشگرانة                  گرايش تقي 
هـاي زبـاني و چگـونگي        گرايانه، سياسـت    شخصيت وي در موضوعاتي همچون تحركات قوم      

دت ملي، دولت مركزي زاده به ناسيوناليسم، وح نظر مثبت تقي. برخورد با ايلات و عشاير است
هاي نظري    زمينه  الطوايفي و ضرورت وحدت فرهنگي، از جمله پيش         قدرتمند، برانداختن ملوك  

  . هدايت وي به سمت پذيرش همانندسازي قومي بوده است
زاده به مفهوم دموكراسي و عناصر آن از جمله تساهل، اعتدال و دوري از                نگاه همدلانة تقي  

خاب روش اجراي همانندسازي قومي، هدايتگر وي به سمت پـذيرش    افراط و تفريط نيز در انت     
گرايانـه،    زاده در برخورد با گرايشات قوم       آميز بوده است؛ به همين دليل تقي        هاي مسالمت  روش
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هاي قومي را تالي هويت ملي       هاي زباني و چگونگي مواجهه با ايلات و عشاير، هويت          سياست
الشعاع گسترش زبان ملي فارسي قـرار داده بـود و بـا               حتهاي قومي و بومي را ت      ايراني و زبان  

البتـه همـة    . تبديل شيوة زندگي كوچندة ايلات به زندگي يكجانشيني غالب كشور موافقت كرد           
آميز، همراه با فـراهم كـردن بـستر و            هاي مسالمت  اينها را در قالب همانندسازي مبتني بر روش       

  . ودمواهب مادي مناسب براي تحقق آنها خواهان ب
هاي قومي، تمامي ابعاد و مراحل نظرية همانندسازي گوردون را            زاده با سياست    مواجهة تقي 

هـا و خـصايص      يك نوع همانندسازي كه از منظـر فرهنگـي ضـمن تأكيـد بـر ارزش               . داراست
هـاي شـغلي و    مشترك، وجه ساختاري معطوف به برابري با ساير اقوام و تـساوي در موقعيـت           

ها و ايستارهاي اقوام  براي هويت . ها را نيز خواهان است     تماعي بين قوميت  آموزشي و تعامل اج   
زاده   با وجود ايـن، تقـي     . گيرد  احترام قائل است و آن را در جهت تقويت هويت ملي به كار مي             

هاي قومي   نه در دورة رضاشاه و نه در زمان محمدرضا اقدام عملي و مخالفت جدي با سياست               
كارانـه و مزورانـه از كنـار آنهـا گذشـت و فقـط بـه         نداشت و محافظـه قهرآميز آنان   اجباري و 

  .ها اكتفا كرد هايي در جهت تعديل آن سياست توصيه
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Abstract 
Taghizadeh has been a political activist in the Constitutional era and one of the 
political agents as well as being one of the scientific and literary figures of the 
Pahlavi era. Thus, his views, opinions, and actions in various socio-political fields, 
including dealing with ethnicities, are of great importance. The present study 
examines Taghizadeh's approach in the case of ethnic politics. In response to the 
question of how Taghizadeh confronts ethnic politics in Pahlavi-era in Iran, the main 
claim of the paper is that although he was considered a broker of a system that 
enforced coercive ethnical policies, he himself believed in its peaceful form. The 
findings of the present study show that Tagizadeh's belonging to concepts such as 
patriotism, national and cultural unity, and inequality, as well as democracy, 
freedom, moderation, and tolerance, have led him to embrace peaceful ethnic 
replication. This approach is particularly evident in his views and actions in terms of 
ethnocentric tendencies, language policies, and how to deal with tribes. This article 
is based on Gordon's theory of replication, which analyzes replication in two 
structural and cultural aspects in multi-ethnic societies and investigated using a 
descriptive-analytical method based on data which were collected from written 
sources such as books, articles, historical documents, and other published sources. 
 
Keywords: Taghizadeh, Pahlavi, Ethnic policy, Imposed assimilation, Peaceful 
assimilation . 

  
  

                                                 
1. DOI: 10.22051/HII.2020.22954.1838 
2. PhD Candidate, Department of History, Political Science and International Relations, 
Islamic Azad University, Shahroud Branch; saeed.karami.sal@gmail.com 
3. Assistant Professor, Department of History,Political Science and International. Relations, 
Islamic Azad University, Shahroud Branch, (Corresponding Author); 
a.mohammadzadeh75@gmail.com 
4. Assistant Professor, Department of History, Political Science and International Relations, 
Islamic Azad University, Shahroud Branch; a.ashrafi1443@yahoo.com 
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493 




